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فوکوس
  30 ســال پیش، برابر با هفدهم دســامبر 1987 میلادی، مارگریت یورســنار، نویســنده و شاعر فرانســوی در آمریکا درگذشت. 
یورسنار نخستین زنی اســت که پس از تأســیس فرهنگســتان فرانســه در ســال 1۶3۵ میلادی به عضویت آن درآمد )در 1980(. 
نخستین رمان او به نام »الکســیس« در سال 19۲9 چاپ شــد و مهم ترین اثرش یعنی »خاطرات آدرین« در ســال 19۵3 منتشر شد. 
یورسنار در ســال 1979 شماری از ســروده های یونان باســتان را با نام »تاج و چنگ« به زبان فرانســه ترجمه کرد و گذشته از آن، چند 
نمایشنامه با محور فرهنگ یونانی کهن نوشت که از میان آنها، می توان به »الکترا«، »فروافتادن چهره پوش ها« و »افسانه  آلکستیس« 

اشاره کرد. او جایزه های ادبی مهمی را از آن خود کرد و اکنون محل زندگی اش در جزیره مونت دزرت آمریکا به موزه تبدیل شده  است.

رخداد
  به رسميت شناخته شدن موجوديت کشور ايالات متحده آمريکا از 

سوی فرانسه )1777 ميلادی(
  به پرواز درآمدن نخستين هواپيمای موتوردار جهان توسط 

برادران رايت )1903 ميلادی(
  ابطال معاهدات تحميلــی روسيه تزاری عليه ايران از 

سوی حکومت بلشويکی اين کشور )1296 خورشيدی(
  کشــته شــدن 25 هزار نفر در جريان وقوع يک طوفان و 

گردباد سهمناك پاکستان )1965 ميلادی(
  انتقال پيکر شهيد تندگویان به ايران )1370 خورشيدی(

طلوع
  لودویگ فــان بتهوون- موســيقيدان برجســته آلمانی، از 
تأثيرگذارترين شخصيت های موسيقی در دوران کلاسيک و آغاز دوره 

رمانتيسيسم )1770 ميلادی(
  همفری دیوی- شيميدان مشهور بريتانيايی، 
کاشف عناصر ســديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، 

باريم، بور )1778 ميلادی(
  ســيمو هایها- از بزرگترين تک  تيراندازهای 

تاريخ، اهل فنلاند، دارای رکورد هدف قرار دادن 505 سرباز 
روس طی حمله شوروی به فنلاند  )1905 ميلادی(

غروب
  جلال الدین محمد بلخی- صوفي بزرگ و شاعر مشهور ايرانی، 
صاحب اثر سترگ مثنوي، سراينده هفتاد هزار بيت شعر به زبان فارسی 

)652 خورشيدی(
  ویليام تامسون- رياضيدان، فيزيکدان و مهندس بريتانيايی، 
از پيشگامان علوم طبيعی در قرن نوزدهم، کاشف مقياس دمای 

ترموديناميکی معروف به دمای کلوين )1907 ميلادی(
  فرخ غفاری- سينماشناس، مورخ، منتقد و کارگردان 
سينمای ايران، پايه گذار کانون فيلم و فيلم خانه ملی و از پيشگامان 

سينمای مدرن ايران )1385 خورشيدی(
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حقه مهر بدان نام و نشان است که بود؟! 

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

يکی، دو روز پيش ويديويی در اينترنت منتشر شد که 
دل های بسياری را آزرد. در ويديوی منتشرشده، جوان 
دستفروشی نشان داده می شــد که مورد لت و کوب 
ماموران شهرداری قرار می گرفت. جوان ريزنقشی که 
شايد وزنش به زحمت به 60- 50 کيلوگرم می رسيد 
و ماموران شهرداری چنان با لگد و پرخاش و »فحش و 
فحش کاری« به جان جوان افتاده بودند که انگار با جانی 
خطرناکی رو در رو هستند! جوان دستفروش البته که 
جانی نبود. حتی اگر دســتش به خون هم آلوده بود، 
هر کاری رسم و راهی دارد ويژه خودش و جنايتکاران 
نيز تا هنگام صدور حکم از حق و حقوقی برخوردارند 
و تا آن جا که نگارنده اين ستون اطلاع دارد، کسی حق 
ضرب و شتم قاتلی که جرمش محرز شده است را هم 
ندارد؛ اما جوان ريزنقش ماجرای ما چنان که گفته آمد، 
نه قاتل بود و نه پول ميلياردی به جيب زده و از کشور 
دَك شده بود! او فقط جوان فقيری بود که برای گذران 
زندگی، بساطی از لباس های معروف به »تاناکورا« را در 
کنار خيابان چيده بود و با صدای بلند برای رهگذران 
بازارگرمی می کرد؛ اما طرز برخورد ماموران با جوان که 
اندکی هم سِرتق به نظر می آمد، چنان به دور از آدميت 
بود که ديدن آن کافی بود تا مدتی روزان و شبان بيننده 

را با تلخی بينبارد. هنوز با همه مشغله هايی که سر تا 
پای زندگيمان را فراگرفتــه، حافظه مان آن قدر ياری 
می دهد که به ياد بياوريم معاون محترم رئيس جمهوری 
چگونه در هنگامه انتخابات با لحنی دراماتيک و الحق 
تأثيرگذار از درد صورت خود هنگام ســيلی خوردن 
بانوی دستفروشی گفت که مامور بی ملاحظه شهرداری 
بر گونه بانوی زحمتکش نواخته بــود! اما گويا جنسِ 
کتک خوردن دستفروشان پيش از انتخابات با پس از 
انتخابات تفاوت دارد و دولتيان بيشتر ترجيح می دهند 
در حول و حوش رأی گرفتن يادی از آنها کنند! جوان 
ريزنقشی که توسط ماموران ورزيده شهرداری همانند 
گونیِ ســيب زمينی به اين ور و آن ور پرتاب می شد، در 
ابتدای دهه سوم عمرش قرار داشت. جوانی که در هر 
سرزمين پيشرفته ای سرمايه ای لايزال به شمار می رود. 
جوان ســالمی که آن قدر جُربزه دارد که برای کسب 
روزیِ پاکيزه و طاهر، آستين بالا بزند و به  هزار خلاف 
جورواجور تن ندهد؛ اما پاســخ جوانی که می خواهد 
سالم زندگی کند و شب ها با وجدانی آسوده سر بر بالين 
بگذارد، چيست؟ مشــت و لگد ماموران شهرداری؟! 
به راستی اين است مُزد جوانی که اراده کرده دزد نباشد 
و به گروه تبهکاران و... نپيوندد؟ در همه شــهرهای ما 
به ويژه در تهران مکان های خالی از سکنه ای است که 
می شود با اندکی برنامه ريزی و البته دلسوزی از آنها جا 
و مکانی برای کاسبان موسوم به دستفروش فراهم کرد. 
در خارج از شهر تهران اين موقعيت کاملا فراهم است و 
زمين هايی هست که می شود با کمی دست کشيدن 

بر سر و رويشــان، آنها را بدل به سوله های بزرگ کرد و 
دستفروشان و دوره گردان را اسکان داد. چند اتوبوس 
يا خودروی رايگان هــم می توان در اختيار خريداران و 
فروشــندگان قرار داد تا آنها هزينه ای بابت آمد و رفت 
به اين مکان ها نپردازند. هزينه ای که با يک حســاب 
سر انگشتی بسيار کمتر از حقوقی است که شهرداری 
به ماموران بزن بهادری می دهــد که قادرند جوان 60 
کيلويی را همانند توپ هندبال به يکديگر پاس بدهند و 
ککِشان هم نگزد! حالا اينها همه به کنار، شهردار محترم 
که از زمره اصلاح طلبان به شمار می آيد، قول داده اند که 
شهر تهران را ســزاوار زندگی کنند اما به نظر می رسد 
که متاســفانه در برخی زمينه ها مثــل آلودگی هوا و 
برخوردهای دلشکن با دستفروشان همچنان »حقه مهر 
بدان نام و نشان است که بود!« تا زمان نوشته شدن اين 
يادداشت هنوز خبری از واکنش معاون رئيس جمهوری 
محترم در دست نيســت اما   ای کاش می شد از جناب 
معاون رئيس جمهوری پرسيد: جناب معاون اين روز ها 
حالتان چطور اســت؟ آيا دردِ لگد و مشتی که جوان 
دستفروش خورده است را احساس کرده ايد؟ آيا ملالی 
نيست؟! آيا تا زمان انتشار اين مقاله صدای اندوهبار شما 
را شنيده ايم؟ اگر شنيده ايم آيا چاره ای برای سروسامان 
دادن به شرايط تاسف بار صد ها دستفروشی که در شهر 
می گردند، انديشيده ايد؟ يا باز هم هر گاه شهروندان از 
کنار دستفروش خســته و کتک خورده ای می گذرند، 
بايد از همديگر بپرســند که پس بالاخره: »رستم، تن 

رويين اسفنديار را چه چاره کرد؟« 

حرفروز

هر گاه بنده بگويد بسم   اللّ  الرحمن الرحيم 
خدای متعال می گويد:  بنده من با نام من آغاز 
کرد، بر من است که کارهايش را به انجام رسانم 

و او را در همه حال برکت دهم.
حضرت محمد)ص(

گنج غم
اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب

مهمان عزيز آمده در خانه ام امشب
صد شکر خدا را که نشسته ست به شادی

گنج غمت اندر دل ويرانه ام امشب
من از نگه شمع رخت ديده نورزم

تا پاك نسوزد پر پروانه ام امشب
بگشا لب افسونگرت  ای شوخ پری چهر

تا شيخ بداند ز چه افسانه ام امشب
ترسم که سر کوی تو را سيل بگيرد

ای بی خبر از گريه مستانه ام امشب
يک جرعه تو مست کند هر دو جهان را

چيزی که لبت ريخت به پيمانه ام امشب
شايد که شکارم شود آن مرغ بهشتی

گاهی شکن دام و گهی دانه ام امشب
تا بر سر من بگذرد آن يار قديمی

خاك قدم محرم و بيگانه ام امشب
اميد که بر خيل غمش دست بيايد

آه سحر و طاقت هر دانه ام امشب
از من بگريزيد که می  خورده ام امشب

با من منشينيد که ديوانه ام امشب
بی حاصلم از عمر گرانمايه فروغی

گر جان نرود در پی جانانه ام امشب
فروغی بسطامی

خواهران برومند
دریچه

مریمسمیعزادگان
نویسنده

مادرم عاشق خواهرهای برومند است؛ از وقتی خاطرم 
هست تعدادشان را شمرده و اسم هاشــان را پشت هم 
رديف کرده. هميشه سر انگشت اشــاره اش را می گذارد 
روی انگشت کوچک و با گفتن اسامی، می رود و می رسد 
به انگشت اشــاره دســت ديگر؛ اين فرآيند هميشه با 
مرضيه شروع و به احترام  السادات ختم می شود: مرضيه، 
راضيه، طاهره و احترام الســادات. احترام الســادات را از 
بقيه خواهر ها بيشتر دوست دارد، طوری که موقع تلفظ 
اسمش، چشــمانش برق می زند. بعد هم می گويد: »تو 
يادت نيســت، آن موقع ها مجری برنامه کــودك بود.« 
منظورش از آن موقع ها دوران پهلوی است... از وقتی شبکه 
 آی  فيلم شروع کرد به پخش سريال های قديمی، مادر يک 

تلويزيون جدا، اختصاص داد به خودش و به سريال های 
مرضيه برومند. گاهی جايی هستم و وسط کاری، زنگ 
می زند که تو رو خدا بزن شبکه  آی فيلم، دارد فلان سريال 
مرضيه برومند را پخش می کند. دستم را می گذارم روی 
گوشی که مادر جان من جايی هستم، اين جا تلويزيون 
ندارند. می گويد حيف، باز تو ديدن اين سريال را از دست 
دادی، اما نگران نباش، شب زنگ می زنم و برايت تعريف 
می کنم. پريشــب زنگ زد که آخرين قســمت سريال 
»همه بچه های من« پخش شــد و سکانس به سکانس 
آن را با آب و تاب تعريف کرد برايم، چندتايی هم شــعر 
خواند. می گفت هنرپيشه های ســريال با هم مشاعره 
کردند و فال حافظ گرفتند و آن بيت معروف »تنت به ناز 
طبيبان نيازمند مباد« آمد. خواهر بزرگتر چون مشغول 
شيمی درمانی بود، به فال نيک گرفتند آن را و مادر معتقد 
بود من مثل هميشه ديدن يک سريال خوب را از دست 
داده ام. گويا از ديروز »قصه های تا به تا« شروع شده و مادر 
خوشحال است که زی زی گولو آســی پوليکا می بيند. 

ديشــب قســمت اولش را ديده بود و می گفت شب ها 
ساعت يک بامداد پخش می شــود و دوبار در روز تکرار 
دارد، يکی هشت ساعت بعد، 9 صبح و يک بار ديگر پنج 
عصر. می گفت بايد کارهای خانه را انجام دهد و با خيال 
راحت بنشيند پای تلويزيون. روزهايی که مادر سريالی 
از مرضيه برومند ديده، ســرحال تر است، طولانی حرف 
می زند و با جزييات همه چيز را مو به مو تعريف می کند. 
هتل، آرايشگاه زيبا، کارگاه شمسی و دستيارش مادام، 
ورثه آقای نيکبخت، تهران يازده، کتابفروشــی هدهد و 
حالا قصه های تا به تا. يادم هست قسمتی بود که مرضيه 
برومند نقش يــک پيرزن را بازی می کرد، اول ســريال 
از اســتخوان درد و پادرد و کمردرد شکايت داشت، بعد 
زی زی گولو وردی خواند که زنبيل به دســت می دويد و 
وقتی توپ اميرآقا جمالی افتاد بالای درخت، فرز و چابک 
از آن بالا رفت و توپ را برايش آورد. راستش منتظرم مادر 
آن قسمت را ببيند و زنگ بزند و برايم از بازی مرضيه خانم 

برومند حرف بزند، البته با آب و تاب.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

کتابی برای کيهاندوست هابرای دفاع از حيوانات

کتاب »آزادی حيوانات« نوشته پيتر سينگر با ترجمه 
بهنام خداپناه از سوی نشر ققنوس روانه بازار نشر شده 
است. مخاطبان در اين کتاب در 6 فصل با عناوينی چون 
همه حيوانات برابرند، ابزارهای پژوهش، درون دامداری 
صنعتی، گياهخواری، ســلطه انســان و گونه پرستی 

در جهــان معاصر آشــنا 
می شوند. »آزادی حيوانات« 
فيلســوف شــهير  اثــر 
سينگر،  پيتر  استراليايی، 
برای نخستين بار در سال 
1975 منتشر و از آن زمان 
ويراســت های  با  تاکنون 
مختلف و جديدی بازچاپ 

شده اســت. اين کتاب تاکنون به 20 زبان دنيا ترجمه 
شده است، که ترجمه فارسی اثر بيست و يکمين زبانی 
محسوب می شود که اين اثر بدان برگردانده شده است. 
نشريه تايم در ســال 2011 کتاب آزادی حيوانات را در 
بين فهرست 100 اثر غيرادبیِ همه دوران قرار داد. سينگر 
در اين اثر، با متداول ساختن اصطلاح »گونه پرستی« به 
استدلال عليه شيوه هايی می پردازد که انسان ها به انحاء 
مختلف حيوانات را مورد سوءاستفاده قرار داده و از آنها 
بهره کشی می کنند. مطابق اســتدلال سينگر در مقام 
يک فيلسوفِ فايده باور در کتاب »آزادی حيوانات«، هر 
موجودی که »توانايی احساس درد و رنج« را داشته باشد 
و يا به تعبيری »حساس« باشد واجد »منافع« تلقی شده و 
بر ما انسان هاست که به حکم اخلاق، منافعِ آن موجود 
را درســت به اندازه منافع هر موجودِ ذی نفعِ ديگری، از 
جمله منافعِ گونه های انسانی خودمان، به شمار آورده 
و بدان ها احترام بگذاريم. »آزادی حيوانات« با شمارگان 
990 نســخه در 488 صفحه به بهای 35 هزار تومان از 

سوی نشر ققنوس منتشر شده است.

کتاب »اختر فيزيــک برای افراد بی قرار« نوشــته نيل 
دگراس تايس با ترجمه قاسم کيانی مقدم توسط انتشارت 
مازيار منتشر شد. بســياری از رســانه ها علاقه زيادی به 
اخبار کيهان شناســی نشــان می دهند، ولی اين افزايش 
علاقه احتمالا ناشی از افزايش واقعی مردم برای علم است. 
نويسنده در پيشگفتار اين 
کتاب معتقد است: اگر افراد 
و خوانندگان فرصت ندارند 
درس،  کلاس  طريــق  از 
کتاب هــای درســی و يا با 
فيلم های مستند با کيهان 
آشنا شوند ولی در عين حال 
خواهان آشنايی مختصر ولی 
معنی دار با اين رشته هستند 
کتاب »اختر فيزيک برای افراد بی قرار« را به آنها پيشنهاد 
می کنم. نويسنده در اين کتاب آشنايی اساسی با تمام ايده ها 
وکشفيات عمده ای که محرك درك نوين ما از گيتی هستند 
را ارايه می دهد. خوانندگان آگاهی فرهنگی قابل توجهی از 
رشته فيزيک به دست خواهند آورد و شايد هم عطشی برای 
بيشتر دانستن در فرد ايجاد شود. نيل دگراس تايسون، استاد 
فيزيکدان آمريکايی، نويسنده و دانشمند ارتباطات است. 
تايسون تعدادی کتاب محبوب در مورد نجوم نوشته  است. 
به گزارش ايبنا، »اختر فيزيک برای افراد بی قرار« شامل 12 
فصل با عناوين »بزرگترين داستانی که تاکنون خوانده ايد«، 
»روی زمين همچو آسمان ها«، »بگذار نور باشد«، »ميان 
کهکشان ها«، »ماده تاريک«، »انرژی تاريک«، »کيهان در 
جدول«، »درباره گرد بودن«، »نور نامريی«، »ميان سياره ها«، 
»زمين فراخورشيدی«، »تاملاتی در باب ديدگاه کيهانی« 
است که با مطالعه هر کدام به شناخت نظريات درباره موضوع 
خاص خود می انجامد. »اختر فيزيک برای افراد بی قرار« با 
شمارگان 1100 نسخه به بهای 10 هزار تومان از سوی نشر 

مازيار منتشر شده است.

خیالات باطل
مردی در يک مرســدس بنز لوکس 
رانندگی می کرد. ناگهان لاســتيک اش 
 ترکيد. می خواست لاســتيک را عوض 
کند، اما متوجه شــد که جک ندارد. به 
دنبال کمــک رفــت، در راه با خودش 
فکر می کرد: »خب، به نزديکترين خانه 
می روم و يک جک قرض می گيرم.« بعد 
با خودش گفت: »شايد صاحبخانه وقتی 
ماشين مرا ديد، به خاطر جک اش از من 
پول بگيرد. با چنين ماشينی، وقتی کمک 
بخواهم، احتمالاً 10 دلار از من می گيرد. 
نه، شايد حتی 50 دلار، چون می داند که 
من واقعاً به جک احتياج دارم، شايد حتی 
از موقعيت من سوء استفاده کند و 100 
دلار بگيرد!« او هــر چه جلوتر می رفت، 
قيمت را در ذهنش بالاتر می برد. وقتی به 
نزديکترين خانه  رسيد و صاحبخانه در را 
باز کرد، مرد فرياد زد: »تو دزدی! يک جک 

که اين قدر قيمت ندارد! مال خودت!«!
وزن یک پَر

مردی صحرانشــين می خواست به 
واحه  ديگری مهاجرت کند، پس شروع 
کرد به بار کردن شترش. فرش ها، لوازم 
پخت و پز، صندوق های لباسش، همه را 
بار کرد. وقتی می خواســت به راه بيفتد، 
پرِ آبی زيبايی را به ياد آورد که پدرش به 
او داده بود. پر را برداشــت و بر پشت شتر 
گذاشت. اما با اين کار، جانور زير بار تاب 
نياورد و جان سپرد. مرد با خود فکر کرد: 
»اين شتر حتی نتوانست وزن يک پر را 
تحمل کند!« نتيجه اخلاقی: گاهی ما هم 
در مورد ديگران همين طور فکر می کنيم. 
نمی فهميم که شوخی کوچک ما شايد 
همان قطره ای بوده است که جامی پر از 

درد و رنج را لبريز کرده.
شاه و گدا

پادشاهی مغرور و بی رحم به ايل و تبار 
و دودمان خود بســيار می باليد. يک روز، 
با نزديکان خود در دشــتی راه می رفت 
که سال ها قبل، پدرش در جنگی در آن 
کشته شــده بود. در آن جا به مرد عارفی 
برخوردند کــه در ميان تــوده  عظيمی 
از اســتخوان ها، چيزی را جســت و جو 
می کرد. پادشاه از مرد پرسيد: »اينجا چه 
می کنی؟« مرد گفت: »هنگامی که شنيدم 
پادشاه به اين جا می آيد، تصميم گرفتم 
استخوان های پدرتان را پيدا کنم و به شما 
بدهم. اما هرچه نگاه می کنم، نمی توانم 
پيدايشان کنم، چون مثل استخوان های 

کشاورزان، فقرا، گداها و بردگان است.«


